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دکترامیرحسینقاضیزادههاشمی
رئیسبنیادشهیدوامورایثارگران

انسان، زندگی و آزادگی 
در مکتب شهید سلیمانی

کتابی برای زندگی و برای انسان شدن است.  کریم،  قرآن 
انسانِ قرآن، انسانِ فراز آمده از ازلیت و رهسپار ابدیت 
کنون و  گذشته دور، انسانِ ا است. انسانِ قرآن، انسانِ 
انسان آینده است؛ انسانی فراتر از فضا و زمان، انسانی 
کون و مکان و در یک معنا، انسانِ رها و آزاد.  بالاتر از 
گشته  انسانِ قرآنی، آفریده شده و همان دم نیز آزاد 
که همه خلقت، جولانگاه  است. مگر نه این است 
کردنی  انسان است؟ آزادی برای انسانِ قرآنی نه اعطاء 
گرفتنی. آزادی، سرشت انسانِ قرآنی  کف  است و نه از 
است. البته خداوند، انسان را به گونه ای قدرتمند و 
نْسَانَ مِنْ  ِ

ْ
ا خَلَقْنَا ال

َ
حیرت انگیز، بینا و شنوا آفرید؛ »إِنّ

مْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا« )انسان/2( 
َ
نُطْفَةٍ أ

و چون آفریده شد، امانتش را به دوش برد و راهی جهان 
ا 
َ
کی شد، آزاد و رها، رهاتر از هر پرنده تیزپرواز؛ »إِنّ خا

گر  کَفُورًا« )انسان/3(. ا ا  إِمَّ کِرًا وَ ا شَا بِیلَ إِمَّ هَدَیْنَاهُ السَّ
گیر و  گر  گر غل و زنجیری وجود دارد، ا بندی است، ا
گرفتاری است، نه برای انسانِ قرآنی، نه برای حامل 
که آزادیِ  کافرانی است  بار امانت الهی، بلکه برای 
خود را به بردگی جهان فروختند و بر این عطیه الهی 
که در امانت آفریدگار خیانت  کردند. آنان  ناسپاسی 
ا 
َ
کردند؛ »إِنّ ورزیدند، قوه دیدن و توان شنیدن را تباه 
 وَ سَعِیرًا« )انسان/4(.

ً
غْلَالا

َ
عْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ سَلَاسِلَ وَأ

َ
أ

برای انسانِ قرآنی، هیچ مانع و مزاحمتی نیست؛ زیرا 
انسانِ قرآنی، مجهز به بینش قوی و اراده محکم است. 

انسان قرآنی، انسانِ حدید بوده، پایدار است نه پایبند، 
محکم است، نه مغلول و نه مغلوب. انسانِ قرآنی، 
انسانِ جهادگر و جان فشان است. سرسخت ترین مانعی 
که آدمی را زمین گیر می کند، مرگ است؛ اما مرگ برای 
انسان قرآنی بی معنا است. انسان قرآنی، آمده است 
تا با جهد و جهاد، امانت سنگین و ارجمند الهی را 
که بتواند راه را بر این  کیست  به امانت سپار برگرداند. 
کند؟ انسان قرآنی، هرگز مرگ را  انسان امین مسدود 
تجربه نمی کند. انسان قرآنی با جهاد خود، شیطان را 
مغلوب می کند و با شهادتش، مرگ را به زانو درمی آورد. 
نَّ 

َ
مْوالَهُمْ بِأ

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
»إِنَّ الَلَّه اشْتَری  مِنَ الْمُؤْمِنینَ أ

ةَ یُقاتِلُونَ فی  سَبیلِ الِلَّه فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ  لَهُمُ الْجَنَّ
نْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ  ِ

ْ
وْراةِ وَ ال ا فِی التَّ

ً
وَعْداً عَلَیْهِ حَقّ

ذی بایَعْتُمْ 
َ
وْفی  بِعَهْدِهِ مِنَ الِلَّه فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الّ

َ
أ

بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ« )توبه/ 111(. خداوند از 
که )در  کرده  مؤمنان، جان ها و اموالشان را خریداری 
که در راه  برابرش( بهشت برای آن ها باشد، به این گونه 
کشته می شوند. این  خدا پیکار می کنند، می کشند و 
که در تورات، انجیل و قرآن،  وعده حقی است بر او 
کسی به خداوند، بر عهدش وفادارتر  ذکر فرموده و چه 
که  کنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی  است؟ ا

کرده اید و این است آن پیروزی بزرگ. با خدا 
کریم با آیات متعدد و لحن شدید، مسلمانان را به  قرآن 
کافران فراخواند. این مبارزه  جهاد در راه خدا و جنگ با 
با منافقان نیز رقم خورد و مبارزه با نفاق و خیانت نیز 
جهاد محسوب شد. لذا سرشت جنگ های مسلمانان، 
خدایی و آن جهانی شد. جنگ در جاهلیت، تنها 
ارزش حماسی داشت و پس از اسلام، جنبۀ خدایی 
یافت. در جهاد، مرگ بدل به شهادت و شهادت، 
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همسان با زندگی و حتی فراتر از آن، شهدا »بل احیاء 
عند ربهم یرزقون« معرفی شدند. در بیان حضرت 
آیت اللَّه العظمی خامنه ای )مدظله العالی(، این مضمون 
قرآنی به »مرگ تاجرانه«، تعبیر شده است؛ »جان 
که به هر حال یا خواهی،  ما، همان سرمایه ای است 
نخواهی از بین خواهد رفت؛ یعنی هیچ کس نیست 
که باارزش ترین سرمایۀ انسانی  که این جان و عمر را 
او است، بتواند نگه دارد؛ یک مدتی است، بعد، از ما 
گرفته  گرفته خواهد شد. به شکل های مختلفی نیز 
خواهد شد. به عنوان مثال، فردی تصادف می کند، 

در بیابان یا خیابان و با تصادف، از بین می رود؛ ]اما[ 
یکی این جان را با خدا معامله می کند؛ این جان از 
بین رفتنی را معامله می کند. بنده پیش از انقلاب در 
که شهادت، مرگ  سخنرانی ها مکرر، این را می گفتم 
که در راه خدا شهید  کسی  تاجرانه و حسابگرانه است؛ 
می شود، دارد بهترین حسابگری را می کند، زیرا این 
که ماندنی نیست، مانند تعبیر معروف »روغن  ]جان[ 
ریخته، نذر امامزاده« است. خوب، این روغن دیگر 
گر این را نذر امامزاده  ریخته است و ماندنی نیست؛ ا
کنند، خیلی باارزش تر است. زرنگی بسیاری می خواهد 
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که توانستند، این  و شهدای ما، این زرنگی را داشتند 
کنند.  جان از بین رفتنی را با خدای متعال معامله 
که خدای متعال تا چه حد برای این مجاهد  ببینید 
فی سبیل اللَّه، ارزش قائل می شود« )1396/11/16(.
انقلاب اسلامی و در ادامه  آن، دفاع مقدس تا امروز 
بر محور فرهنگ شکوهمند و ارزش آفرینِ شهادت 
ــوده و اســت. امــروز امــا جمهوری اسلامی به طرز  ب
بی سابقه ای در دو جبهه می جنگد؛ جنگ در میدان 
مبارزه با دشمنان و بداندیشان و جنگ با روایت های 
کسانی  مغلطه آمیز و دگراندیشی های موذیانه. جنگ با 
که مردن را به زندگی تعبیر می کنند و به نام زندگی، 
مرگ را به ارمغان می دهند. قیود بیگانگی را به آزادی 
تعبیر می کنند و آزادگی را بندگی می خوانند و این جنگ 
تا چه حد دشوار و مخاطره آمیز است. خوب  دیدن و 
که به انسانِ  درست  شنیدن، یعنی همان ودیعه الهی 
آزاد هدیه شده، همچون چراغی روشن، در این عرصه 
کار می آید. نمی توان از جنگ، جهاد،  گمراه کننده، به 
گفت و نوشت، اما اسطوره جهاد،  زیستن و آزادگی 
آزادی و زندگی بخشی، شهید حاج قاسم سلیمانی 
را به خاطر نیاورد. حاج قاسم، عمری در پی آزادی 
و زندگی بود. زندگیِ همه انسان ها برای او ارزشمند 
کیشانی چون ایزدی های درمانده در سایر  بود. او دگر 
سرزمین ها را نیز آزاده می خواست، آزاد می ساخت و 
زیستن را برایشان به ارمغان می داد. جهان در نظر 
غ از فرقه گرایی و قومیت زدگی بود. او  حاج قاسم، فار
تنها به انسان می اندیشید و ایستاده بر قله انسانیت 
و آزادگــی، جهان نگری می کرد. عشقش به زیستن، 
جوان گرایی را در زیباترین شکل آن نمایان می ساخت. 
کردن را  همواره با جوانان بود و زنده بودن و زندگی 

برایشان آرزو و جستجو می کرد. از اسارت جوانان، 
اندوهگین می شد. همه دختران، دخترانش و همه 
جوانان، دوستان شفیقش بودند. اشک های خیلِ 
کفِ خیابان ها، شهر به  که در  عظیم جوانان، روزی 
شهر بدرقه اش می کردند، این احساس را فریاد می زد. 
نه از مرگ می هراسید و نه از آن غفلت می ورزید. او 
زیباترین تفسیر از »هیهات من الذله« را به دستمان 

گفت: »ما ملت امام حسینیم«. داد؛ وقتی که 
حاج قاسم نه تنها صاحب فضایل قرآنی و اخلاق 
کریمانه انسانی بود، بلکه با تکیه بر معارف قرآنی و 
روحیه انقلابی، مایه قدرت ملی، اعتماد و اطمینان 
کوران جنجال ها و آشوب ها،  اجتماعی بود. امروز نیز در 
تمسک به روح آن بزرگ مرد و تبیین سیره قرآنیِ آن 
کشتی انقلاب اسلامی را با مردمانِ نژاده  کیزه،  انسانِ پا
و آزاده اش به سرمنزل آرامش و عزت می رساند. این، 
وعده الهی است و هیچ تردیدی در دل هایمان راه 
ندارد. آنچه امروز بدان نیازمندیم، تبلیغ و ترویج آن 
که اهالی فضل، فرهنگ و  سیره و روحیه است. باشد 
گونه، آن منش و روش را  کرسی و منبر، جهاد  صاحبان 
تبیین و بر حق طلبان جهان عرضه بدارند. ان شاءاللَّه
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